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Abstract 

Understanding the personality of influential and political people is effective in 
understanding their actions, events and decisions. This research was conducted with 
the aim of psychological analysis of the personality of Mohammad Ali Mirza 
Dowlatshah, the Qajar prince, based on the personality theory of Karen Horney, a 
German psychologist. He was one of the Qajar princes and the ruler of Kermanshah, 
Lorestan and Khuzestan. During his rule, he has performed significant services and 
actions. The method used to conduct this research was the library method. In this 
research, the role of childhood conditions and events experienced by Mohammad 
Ali Mirza Dowlatshah in the formation of his personality has been investigated. 
Also, his actions and behaviors and personality traits have been explained based on 
the psychological needs emphasized by Horney. According to the findings of this 
research, the distance between the real self and the ideal self, as well as the need for 
power, exploitation, admiration, success, social and prestige status, perfectionism 
and independence explain the behaviors and actions of Mohammad Ali Mirza 
Dowlatshah. 
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Introduction 

The personalities of influential figures in history, especially in politics, significantly 
shape the events that unfold. One such figure is Mohammad Ali Mirza Dowlatshah, 
the eldest son of Fath Ali Shah Qajar. Throughout his childhood and youth, he faced 
numerous challenges, including social and familial discrimination. Growing up in a 
tense and unstable environment deeply impacted his character and future behaviors. 
This research aims to delve into his psychological profile, exploring how his early 
experiences influenced his actions and decisions, all while drawing insights from 
Horney’s psychological theories. 
 
Materials and Methods 

To conduct this study, we took a library-based approach, utilizing a variety of 
historical sources, travelogues, and contemporary texts. We gathered and analyzed 
data qualitatively, focusing on Horney’s theories. This approach allows us to explore 
Mohammad Ali Mirza’s emotional and social experiences and understand how they 
shaped his behaviors. Our resources include historical books, scholarly articles, and 
documents from the Qajar period, all of which contribute to a nuanced 
understanding of Mohammad Ali Mirza’s personality. 
 
Discussion and Conclusion 

Karen Horney’s theory highlights the crucial role of childhood and the fundamental 
anxieties that arise from emotional and social insecurities. Horney argues that 
children raised in unsafe and hostile environments develop a fundamental anxiety, 
which can lead to psychological disorders and maladaptive behaviors in adulthood. 
She describes this anxiety as a feeling of loneliness and helplessness in a 
harsh world. 

Horney also identifies specific needs that emerge as responses to this anxiety, 
which often manifest excessively in individuals struggling with emotional distress. 
She categorizes these needs into three main types: 

Moving Toward Others: Here, individuals seek security by gaining love and 
approval from those around them. This need is particularly evident in personalities 
that heavily rely on affection and validation. 

Moving Against Others: This category includes individuals who adopt 
aggressive and violent behaviors to assert power and dominance over others. They 
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view the world as a hostile place and strive to secure their safety through strength 
and control. 

Moving Away from Others: Individuals in this group seek isolation and distance 
from social interactions, attempting to protect themselves from emotional harm by 
avoiding dependency on others. 

In the case of Mohammad Ali Mirza, our research reveals that the fundamental 
anxiety stemming from familial and social discrimination—particularly regarding 
succession and the lack of access to the title of crown prince—led to the 
development of needs for power, admiration, and perfectionism. These needs acted 
as motivating forces behind his behaviors, which included violence, competition, 
and a relentless pursuit of power and social status. 

In his quest to compensate for feelings of insecurity and humiliation related to 
his maternal lineage and the absence of the crown prince title, Mohammad Ali Mirza 
resorted to competitive and often aggressive behaviors. These tendencies were 
evident not only in his political and military pursuits but also in his social 
development initiatives. He aimed to enhance his social standing and acceptance by 
establishing public welfare projects and ensuring the safety of the regions 
he governed. 
 
Conclusion 

This research sheds light on the complex personality of Mohammad Ali Mirza and 
the lasting impact of his childhood experiences on his behaviors. By analyzing 
historical figures through the lens of psychological theories, we can gain a deeper 
understanding of the psychological processes that shape history and their influence 
on political and social events. The findings of this study can be beneficial for 
researchers and historians as they analyze influential personalities in Iranian history 
and beyond. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيجستارهاي تاريخي
  1405، بهار و تابستان 1، شمارة 17نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  تحليل شخصيت محمدعلي ميرزا دولتشاه
  بر اساس نظرية كارن هورناي

  *فرزاد خوش آب
  **ورمزان مراد عبدي

  چكيده
شناخت شخصيت افراد اثرگذار و سياسي در فهم اقـدامات و اتفاقـات و تصـميمات آنـان     

شـناختي شخصـيت محمـدعلي ميـرزا      اثرگذار است. اين پژوهش بـا هـدف تحليـل روان   
دولتشاه، شاهزاده قاجاري بر اساس نظريه شخصيتي كارن هورناي، روانشناس آلماني، انجام 

دگان قاجاري و حاكم كرمانشاهان، لرستان و خوزستان بود كه شده است. او يكي از شاهزا
در دوره زمامداري خود خدمات و اقدامات شايان توجهي انجـام داده اسـت. روش مـورد    

اي بود. در اين پژوهش نقش شـرايط دوره   استفاده براي انجام اين پژوهش، روش كتابخانه
گيري شخصيت وي  تشاه در شكلتوسط محمدعلي ميرزا دول شده تجربهكودكي و اتفاقات 

 بررسي شده است. همچنين اقدامات و رفتارها و خصوصـيات شخصـيتي وي بـر اسـاس    
هـاي ايـن    نژندي مورد تأكيد هورناي تبيين گرديـده اسـت. بـر اسـاس يافتـه      نيازهاي روان

پژوهش فاصله بين خود واقعي و خود آرماني و نيـز نيـاز بـه قـدرت، اسـتثمار، تحسـين،       
كننده رفتارهـا و اقـدامات    گرايي و استقلال تبيين يگاه و منزلت اجتماعي، كمالموفقيت، جا

  محمدعلي ميرزا دولتشاه است.
آزردگـي، خـود    محمدعلي ميرزا دولتشاه، روانشناسي شخصيت، نيازهاي روان ها: دواژهيكل

 واقعي و خود آرماني، كارن هورناي.
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   مقدمه. 1
اثرگذار يك كشور، در فهم اقدامات دوره مربوطه هاي سياسي، تاريخي و  شناخت شخصيت

تـرين   كننده است. شايد بتوان گفت كه بعضي از اصـلي  و احوالات سياسي آن كشور كمك
ها و رفتار سياسي سياستمداران ذاتـاً بـه    مسائل سياسي در خصوص اشخاص، نهادها، نظام

يي كـه از لحـاظ   هـا  از ميـان شخصـيت   ).139: 1371شناسي مربـوط هسـتند (پـالمر،     روان
اند و زواياي پنهان شخصيتي وي همچنان مكتوم  شناختي كمتر مورد مطالعه قرار گرفته روان

  توان به محمدعلي ميرزا دولتشاه، شاهزاده قاجاري اشاره كرد. مانده است، مي
ترين فرزند ذكور فتحعلي شاه قاجار است (نـادر ميـرزا،    محمدعلي ميرزا دولتشاه بزرگ

. از يك مادر گرجي در ولايت مازندران بـه  م 1786ق. /   هـ. 1203ه در سال ) ك169: 1351
و كاشـاني،   229: 1376؛ عضد الدوله، 136آبادي،  ؛ معلم حبيب629: 1384دنيا آمد (بامداد، 

ميـرزا محمـدخان    م. 1796. ق./هـ 1211). پس از مرگ آقا محمدخان در سال 464: 1304
اي به تخت نشستن فتحعلي شاه را در تهران فراهم كـرد. بـا   ه قاجار بيگلربيگي تهران زمينه

شـاه بـه    آمدن فتحعلي شاه و جلوس او بر تخت سلطنت، محمدعلي ميرزا از طرف فتحعلي
؛ 1109: 2، ج1384؛ كمبــل، 84: 1391شــيرازي، نــواب حكومــت شــيراز منصــوب شــد (

لي ميـرزا از  ). پس از مدتي حكومت محمـدع 254: 1369؛ اميري، 428: 1380خورموجي، 
  ).1449: 3، ج1367شيراز به قزوين انتقال داده شد (اعتمادالسلطنه، 

ي حكمراني او در فارس و قزوين منابع اطلاعاتي به دست  در رابطه با اقدامات و شيوه 
رسد كه اقدام خاصـي را انجـام    دهند. با توجه به كوتاه بودن اين دوران بعيد به نظر مي نمي

در  داري پس رسيدن به حكومت كرمانشـاهان  تجربيات او در مقام حكومتداده باشد؛ ولي 
، 1373؛ سلطاني، 173سالگي مؤثر افتاد (محمود ميرزا،  19م. در  1821هـ. ق. /  1221سال 

اي كه با اقتدار تمام توانسته اسـت حاكميـت خـود را در نـواحي تحـت       گونه به .)291: 3ج
  اش تثبيت كند. سيطره
 اند و ظهور كردهافراد  براي شناخت شخصيت ياديز يها هين تاكنون، نظرباستا ونانياز 
كه  سازد يم يما را آن شخص يزيچه چ« نظير يكه به سؤالات اند بر آن داشته يها سع همه آن
پاسخ دهند. امـروزه حاصـل ايـن     »م؟يخود دار انيبا اطراف يو چه تفاوت ميهست تيدر واقع
شناسـي شخصـيت    هـاي نظـري در روان   د، چـارچوب ها براي تحليل شخصيت افـرا  تلاش

هـا نظريـات    تـرين آن  هستند. در اين حوزه نظريات مختلفي وجود دارند كه از جملـه مهـم  
 )Horney) و هورنـاي( Fromm،  فـرام( )Jung()، يونـگ  Adler)، آدلـر( Freudفرويد(كلاسيك 
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اقـدامات آنـان از   تـوان بـا مطالعـه زنـدگي و      هاي تاريخي مي هستند. براي تبيين شخصيت
  ).374: 2020هيل و شكلفورد، - ديدگاه يك نظريه خاص اقدام نمود (زيگلر

پرسش اين پژوهش آن است كه شخصيت محمـدعلي ميـرزا دولتشـاه چگونـه شـكل      
گرفته است و رفتارها و اقدامات وي چگونه و با چه سازوكاري از ساختار شخصـيتي وي  

اند. فرضيه اصلي اين  ار رفتارها و اقدامات او چه بودههاي نهان و آشك اند و انگيزه ناشي شده
پژوهش آن است كه شخصيت محمدعلي ميرزا دولتشاه حاصل وقايع دوره كودكي است و 

وقفه براي جبران اضطراب بنياديني اسـت   وي، كوششي بي شده تيروااقدامات و رفتارهاي 
 بـا  تـا  اسـت  آن پـي  در پـژوهش  كه بر تمام زواياي شخصيت وي مستولي بوده است. اين

 دورهاول  دسـت متـون   هـا و  منابع تاريخي و سـفرنامه بر اساس  و تحليلي - توصيفي روش
  پرسش پژوهش را پاسخ گويد. شخصيتي كارن هورناي نظريه كاربست با و قاجار

  
  چارچوب نظري. 2

آمريكـا و  هورناي، روانكاو آلماني، در ابتدا پيرو ديدگاه فرويد بود؛ ولي بعد از مهاجرت به 
هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه آمريكا، ديدگاه فرويد را براي تبيين و تحليل  مشاهده تفاوت

). وي نظريه فرويد مبني بر تأثير 198: 2016شخصيت افراد ناكارآمد يافت (شولتز و شولتز، 
گيري شخصيت را كنار گذاشـته و   ها در شكل آن كننده نييتعي غرايز و نقش وچرا چونبي 
ومه نظري خود را با محوريت تجارب دوران كودكي بنا نهاد. بر اساس ديدگاه هورنـاي  منظ

، نكنـد خانواده، احساس امنيت   خصوص كودك در رابطه با اگر فرد در رابطه با اجتماع و به
 .)38، ترجمـه شـاملو:   1940(هورنـاي،   شـود  مـي  )basic anxietyبنيـادين( دچار اضـطراب  

اسـت  خصـمانه   ياي ـتنها و درمانده بـودن در دن  يو پنهان ريگاضطراب بنيادين احساس فرا
 يمبنـا  ،يهورنا هيدر نظر يادياضطراب بن قتي. در حق)42، ترجمه سمي: 1967(هورناي، 

خصومت،  يها با احساس يريناپذ ييطور جدا است و به يبعد يها يپرورش روان رنجور
هاي رواني حاصل روابط خشـن   معتقد است كه بيماريوي و ترس ارتباط دارد.  يدرماندگ

خصوص خانواده در كودك  و به جامعه  عواملي كه از طرف .و ناهنجار محيط با كودك است
بـرآورده  ثبـات،   تفاوتي، رفتار بـي  اند از تسلط زياد، بي كنند، عبارت ايجاد احساس ناامني مي

بعـيض،  گرمي و صميميت كافي، ت نبودازحد،  احتياجات كودك، توجه و محبت بيش نشدن
 1976(هـال و نـوردبي،   و خشـونت   آن نبودمحافظت شديد، واگذاري مسؤوليت زياد و يا 

كودك، اموري همچون تفـاهم،  هدر خانواد). برعكس چنانچه 252پژوه و دولتي،  ترجمه به
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 آزردگـي  روان يشوجود داشته باشد، از پيدا يميتمحبـت، گرمـي و صم ،احسـاس ايمنـي
)neurosis( شكركن،  شود مي پيشگيري)هر آنچه كه رابطه مطمئن بين كـودك  ). 392: 1385

توانـد اضـطراب بـه وجـود آورد؛ بنـابراين، اضـطراب بنيـادين         و والدين را مختل كند، مي
(پـن و نيـومن،    شـود  مادرزادي نيست، بلكه از عوامل محيطي و علل اجتمـاعي ناشـي مـي   

2020 :3.(  
كند با فرويد موافق بود، اما  ن كودكي رشد ميهورناي در اين عقيده كه شخصيت در اوا

فيســت، جــي   ( تواند در سراسـر عمـر تغييـر يابـد     كرد كه شخصيت مي همچنين فكر مي
هورناي تجارب اوان كودكي از جمله تعامل والـدين بـا    .)246 :1398فيسـت و رابـرتس، 

لامتي و ايمني را ارضاء توانند نياز كودك به س كودك را مركز توجه قرار داد؛ زيرا والدين مي
كنند و يا موجب ناكامي آن شوند. محيطي كه براي كودك فراهم شـده اسـت و چگـونگي    

). بـه  2016(شولتز و شـولتز،   دهد واكنش كودك در برابر آن ساخت شخصيت را شكل مي
ب كنـد: جل ـ  به چهار صورت عمل مي پراضطرابعقيده هورناي كودك براي فرار از دنياي 

 1402(هورنـاي،   گيري كردن كنارهو  كسب كردن قدرت؛ مطيع بودن؛ محبتكردن عشق و 
). هدف از اين سازوكارها محافظت از خـود در برابـر اضـطراب بنيـادين     68ترجمه مصفا: 

هـاي قـوي و الگوهـاي غالـب در      توانند به صورت ويژگـي  ها مي است. برخي از اين شيوه
هورنـاي ايـن نيازهـا    ). 3: 1989اگيولي، شخصيت فرد در آمده و تبديل به نياز شـوند (آس ـ 

  ).1976هال و نوردبي، ( نامد مي )neurotic needs(آزردگي نيازهاي روان  را
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  آزرده در ديدگاه هورناي گيري شخصيت روان فرايند شكل .1شكل 
  )نگارندگان يطرح استنتاج(منبع: 

معتقـد اسـت    . اوكنـد  آزردگـي را معرفـي مـي    رواننياز  10هورناي فهرستي مشتمل بر 
كمابيش وجود دارد، با اين فرق  هاي دروني ناشي از اين نيازها در همه افراد آدمي كشمكش

توانند بعضي از اين  مي شخاص بهنجاراست. ا بيشترها  شدت كشمكش آزردگي روانكه در 
نيازها را با هم تلفيق كنند يا مكمل هم قرار دهند و از اين راه كشمكش درونـي خـود را از   

 اين توانايي را ندارند آزرده افراد روان كه يبكاهند، درصورت شدت آنميان ببرند، يا لااقل از 
 ،سـائل . وجه شديد ايـن نيازهـا كـه بـراي رفـع مشـكلات و حـل م       )38: 2013هورناي، (

، يولي(آسـاگ  شوند ) ديده ميneuroticنژند( د، در افراد روانرون نامعقول به شمار مي ابزارهايي
1989 :4.(  

آزردگي به محبـت و مـورد    نياز روان :اند از عبارت توسط هورناي شنهادشدهيپنيازهاي 
و  دست آوردرضايت ديگران را به است  چارنا فرد: )affection and approval(شدن تائيد واقع
تا نظر خوبي نسبت به  توجه داردبه اطرافيان  بيشترها زندگي كند.  آن هاي خواست منطبق با

هاي غيردوستانه حساس  نهايت به طردشدن يا احساس گونه اشخاص بي او داشته باشند. اين
 a dominate(دار شـود  شريكي كه مسؤوليت زندگي فرد را عهدهآزردگي به  نياز روان. هستند

partner in life( :را بـه عهـده    زي ـچ اي انگلي با شريكي است كه مسؤوليت همه در رابطه فرد
آزردگـي بـه تجديـد     نياز روان .يي بسيار واهمه دارنداز رها شدن و تنها افرادگونه  گيرد. اين

وقايع ناخوشايند دوران 
كودكي

احساس ناامني

ظهور اضطراب بنيادين واكنش به اضطراب 
بنيادين

شگل گيري الگوهاي رفتاري فراگير 
و مقاوم
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هـاي شـخص از    : خواست)narrow and constricted limits to life(تنگزندگي در حصارهاي 
. شـخص بـه   گمنام بماند جايي كه ممكن استكه تا  دوست دارداست و  كم خيليزندگي 
است كه توجه كسي را  مواظب هميشهدهد و  اهميت ميچيزي حياء، بيش از هر   حجب و

به داشتن قـدرت در   : ميل)power(آزردگي به داشتن قدرت ياز رواند. نجلب نكن خودشبه 
صـدمه  حاضر است حتـي بـه ديگـران     است كه براي كسب آن پررنگ و افراطي چنان فرد
كوشد كه  مياراده است. شخص  حدواندازه ياعتقاد به قدرت ب طلبي قدرت  . جلوه ديگربزند

آزردگـــي  نيـــاز روان. از طريـــق اعمـــال نيـــروي اراده نائـــل شـــود بـــر هـــر مـــانعي
بـا   هـر شـرايطي  خواهد  مي فرد: اين نياز بيانگر آن است كه )exploitation(ديگران استثمار  به

ــه نفــع خــود  ســايرينكشــي از  بهــره ــاز روان. كنــد كشــي بهــرهب ــار  ني ــه اعتب آزردگــي ب
مثبت وي از خودش بسيار مهم اسـت.  ارزيابي  در فرد جايگاه اجتماعي: )prestige(اجتماعي
و  آميـز  اغراقاز خود تصويري  فرد: )personal) admirationآزردگي به تحسين شدن نياز روان

مـورد تمجيـد    يرواقعيانتظار دارد بر اساس اين تصوير غاز سايرين د و دار با شيفتگي توأم
: بـه علـت   )personal achievement or ambition(آزردگـي بـه موفقيـت    نيـاز روان  واقع شـود. 

و بيشـتر  تـر   هـاي بـزرگ   خود را به سوي موفقيت فرد، اضطراب بنيادين و ناايمنياحساس 
: )self-sufficiency and independence(و استقلال خودكفايي  آزردگي به نياز رواند. ده سوق مي
طريق اقدامات افراطي براي به دست آوردن استقلال رخ نشـان دهـد و هـم    تواند از  هم مي

ي براي كسب استقلال نوعي ياس و نااميدي را موجـب  درپ يپهاي  تواند در اثر شكست مي
از پيوسـتن بـه   ده و در نتيجـه فـرد   شده و مانع از ورود جدي وي به تعاملات اجتماعي ش

نيـاز  د. آي ـ مـي  د. در نتيجه به صـورت شـخص منـزوي يـا گريـزان در     كن مي پرهيزديگران 
 چـون : )perfection and unassailability(نشـدن  واقـع  انتقاد  و مورد گرايي كمال  آزردگي به روان
 اشتباهدوراز  خود را به گهكند  تلاش مي ترسد، مي شدن از اشتباه كردن و مورد انتقاد واقع فرد

كند و  هاي خود را قبل از آنكه موردتوجه ديگران قرار گيرد، شناسايي مي دهد. ضعف نشان
لسـتر،  ؛ 5: 2020، د (هـارتمن ها را پنهان كند و يا به اصلاحشان بپرداز تواند آن در نتيجه مي

  ).175: 2016تز، ؛ شولتز و شول1978هال و نوردبي،  ؛83- 107: 2013؛ والبورن، 6: 2019
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  هاي هر كدام در ديدگاه هورناي نيازها و ويژگي .1جدول 

  ويژگي نيازها  هورناي شنهادشدهيپنيازهاي   رديف

  رفتار مطابق نظر و در جهت خشنودسازي ديگران  تائيد و محبت  1
  ها بر گردن وي رابطه انگلي با يك شريك و انداختن مسئوليت  جو همسر سلطه  2
  دوري از ديگران و حجب و حياي افراطي و زهد بيمارگونه  زندگي در حصارهاي تنگتجديد   3

ازحد در جهت كسب قدرت و تمايل خيلي زياد به  اراده بيش  داشتن قدرت  4
  استفاده از آن

  كشي از ديگران به نفع خود بهره  ديگران استثمار  5

به داشتن جايگاه كسب اعتبار در نظر ديگران و ميل افراطي   اعتبار اجتماعي  6
  اجتماعي

  ازحد به افتخار و غرور و تمجيد شدن ميل بيش  تحسين شدن  7
  ازحد براي به دست آوردن موفقيت به هر قيمتي ميل بيش  موفقيت  8
  نيازي از ديگران و انزوا افراط در به دست آوردن استقلال و بي  و استقلال خودكفايي  9
  نقص بودن دوري از خطا و بيازحد براي  تلاش بيش  گرايي مالك  10

شـوند و احيانـاً بـا هـم      گاه كاملاً برآورده نمـي  هيچ توسط هورناي شنهادشدهيپي نيازها
شوند. مثلاً نياز نابهنجار به محبت  هاي دروني واقع مي تعارض دارند و سرچشمه كشمكش

هرچه شخص بيشتر محبت ببيند و مورد تصديق و گرويدن  ؛و تصديق ارضاء نشدني است
كنـد و   واقع شود باز بيشتر خود را نيازمند بـه محبـت و تصـديق و تحسـين احسـاس مـي      

  ).181: 2016و شولتز و شولتز،  4: 1989ت (آساگيولي، گاه راضي نيس هيچ رو نيازا
: حركـت  بندي كرد تقسيمدار  آزردگي را در سه طبقه جهت هورناي بعدها نيازهاي روان

) و people (moving against؛ حركت عليه سـايرين ) moving toward people(سايرينبه سمت 
فيســت، جـــي فيســـت و ) (moving away from peopleحركــت بــراي دوري از ســايرين(

از اينكـه صـاحب قـدرت    افراد ، ). در نياز به حركت به سمت سايرين241: 1398رابرتس، 
رو  د. ازايـن ند روي پـاي خـود بايسـت   ند كه بتواننو حتي اميد اين را ندار شده د مأيوسنشو
د و ضمناً براي خـود حـامي و پشـتيبان    ند از آزار و اذيت ديگران در پناه قرار گيرنخواه مي

 دوستشـان د و همه ند مورد محبت ديگران واقع شونكوش سخت مي اين افرادد. نفراهم ساز
منظور نسبت به ديگران اظهار محبت و خـدمتگزاري و بنـدگي   اين به بدارند. براي حصول 

گـاه خـود    خصوص نسبت به شخص يا مقـامي كـه تكيـه    د و اين وضع و حال را بهنكن مي
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اگـر در جلـب محبـت و     افـراد اين ). 33: 2019(وردون و آزولاي،  دندار د ابراز ميندان مي
د، ناز دست بده اند را آورده د يا آنچه در اين زمينه به دستنحمايت ديگران شكست بخور

خيـالي و   نسـبت از ضعف و ناتواني و بيماري ـ   احتمالاًد و نگرد رواني مي مشكلاتدچار 
به اين اميد كه از اين راه توجه و دلسوزي ديگران را  كنند، شكايت ميگاهي كاملاً خيالي ـ  

  ).180: 2016و شولتز و شولتز،  11: 2019لستر، ( دننسبت به خود جلب نماي
(بـرخلاف افــراد   سـالم  و افــراد   در تعارض با هم نيستندلزوماً  طبقه از نيازهااين سه 

آزرده ممكـن   يـك فـرد روان  . دهنـد  در رفتارهاي خود نشان ميرا  طبقه) هر سه آزرده روان
است كه يكي از اين طبقات را به صورت افراطي به عنوان راهكار فرار از اضطراب بنيادين 

  ).375: 2020و شكلفورد،  ليه- گلري(زدهد از خود نشان 

  
  بندي نيازهاي پيشنهادي هورناي دسته .2شكل 

  )نگارندگان يطرح استنتاج(منبع: 

 ـپندار ، جهان را نسبت به خود دشمن ميافرادي كه نياز به حركت عليه سايرين دارند د ن
است  افراد آن هدف اين لذا ؛دنكه بايد هميشه براي دفاع يا تعرض آماده باش هستندو معتقد 

تسلط و  افراداين است كه حق هميشه با زورمندان است. اين  اند و شعارشنكه نيرومند باش
و گاه بـا نيكوكـاري و دسـتگيري از    به دست آورده برتري خود را با زورگويي و خشونت 

رتـري  تفـوق و ب  ،نيز انگيزه آنان از دستگيري سايرين و نيكوكاري دهند. نشان ميمستمندان 
  ).14: 2013(هورناي،  است بر ديگران

كـه اجتمـاع    هسـتند ، معتقـد  كساني كه نياز به حركـت بـراي دوري از سـايرين دارنـد    
جهت كسـي را خردمنـد    بدين آنانهاست.  و بدبختي مشكلاتها و  سرچشمه همه ناراحتي

د و نه نكن نه به ديگران كمك مي چنين افراديدارد.  ند كه خود را از اجتماع بركنار نگهندا مي
هسـتند  و البته ناچار  به خودشان متكي باشندد كه نكوش مي ؛ بنابرايندنطلب ها ياري مي از آن
نخواهـد آمـد. ايـن     اند كه به هنگام احتياج كسي بـه سراغش ـ ندان مي چراكه ؛دنچنين كن كه
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- گلـر ي(ز دنكن ناعت ميق دارند،و به آنچه  دنرو به دنبال جاه و مقام و شهرت نمي اشخاص
 ).376: 2020و شكلفورد،  ليه

ب اضـطرا   مقابلـه بـا   اي بـراي  بينانه واقع  ها راه يك از اين هيچ) 2013(به عقيده هورناي 
به وجود را  جديهاي  توانند تعارض نيازها به دليل ناهمساز بودنشان مي اين. ندنيست بنيادين
پـس   ، ازآنبنيادين در پيش گرفتنـد روشي را براي مقابله با اضطراب  افراد بعدازآنكه. آورند
بـه   آنـان گـردد كـه رفتـار     مـانع از آن مـي  اين وضـعيت  شود و  ناپذير مي انعطاف انرفتارش
شده براي مـوقعيتي   يك رفتار تثبيت كه يهنگام ديگر عبارت ؛ بهگر شود هاي ديگر جلوه شيوه

. شودهاي محيط  ن را تغيير دهد تا مطابق خواستهتواند آ خاص نامناسب باشد، شخص نمي
زيرا ماننـد غـده    ؛بخشند ند مشكلات شخص را شدت ميشو مي تثبيت كه ياين رفتارها وقت

تنها رابطه شخص با ديگران بلكـه   گيرد، سرانجام نه اندام را فرا مي  بدخيمي كه تمامي بافت
و شـكلفورد،   لي ـه- گلري(ز گيرند مي بر در يطوركل بهنيز رابطه او با خودش و با زندگي را 

  ).5: 2020و هارتمن،  374: 2020
يـك از   هـيچ بـروز  . ندده يرا نشان م ازهاين نيا يا تا اندازه ها انسان  همه يهورنا به باور

 دادن كـه نشـان   يزيچ .آزردگي او نيست روان اي يبه مفهوم نابهنجاردر يك فرد  ازهاين نيا
حل كردن  يحل برا ها را به عنوان تنها راه است كه فرد آن نيا ،كند يرا نابهنجار م اين نيازها
اتفاق  نيا ي. وقتاي افراطي مورد استفاده قرار دهد ين در نظر گرفته و به شيوهادياضطراب بن

يابـد   شـدت مـي   يا ندهيبه طور فزاغلبه كرده و  تيشخصبر آزردگي  روان ازين دهد، يرخ م
  ).12: 2019لستر، و  3: 2020(پن و نيومن، 

بلكه فقط  ،كنند تياحساس امن كند يكمك نم افرادبه  آزردگي ي روانازهايكردن ن ارضا
فقـط  افـراد   ي. وقت ـنـد زيبگر ن،ياديتوسط اضطراب بن جادشدهيا يتا از ناراحت كند يكمك م

 ازي ـن كي ـ يفقط رو ند ياكن يجستجو م را ازهاين نيا يمقابله كردن با اضطراب، ارضا يبرا
نـد  كن مـي آن را ارضـا   هـا  تي ـدر تمـام موقع  ،و افراطـي  ارياخت يتمركز كرده و به صورت ب

  .)12: 2019لستر،  و 5: 2020(هارتمن، 
  
  پژوهش ةپيشين. 3

براي تحليـل و تبيـين شخصـيت افـراد مـؤثر در تـاريخ، مطالعـات زيـادي بـا اسـتفاده از           
توان بـه مطالعـه    مي جملهآن شناسي شخصيت صورت گرفته است. از  هاي روان چارچوب

) براي تحليل شخصيت و اقدامات و رفتارهاي مسعودميرزا، ضل السلطان 1400پوربختيار (
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) براي تحليل شخصيت آقا محمدخان قاجار بر اساس نظريـه آدلـر   1388و مطالعه برزگر (
قاجـار بـا    شـاه  نيناصـرالد ) مطالعه ديگري براي تبيين شخصـيت  1389اشاره كرد. برزگر (

اي بـراي بررسـي    ) نيز در مطالعه1380تفاده از نظريه هورناي انجام داده است. موحدي (اس
شخصيت تاريخي لقمان حكيم اقدام نموده است. در اين راستا كوشش پژوهشگران ديگـر  

) براي 1397توان به مطالعه كريمي و اشرفي امين ( ها مي نيز شايان ذكر هستند كه از ميان آن
) بــراي مطالعــه 1396تـاريخي معاويــه، پــژوهش داوودي و نـوروزي (  تحليـل شخصــيت  

) براي مطالعه شخصيت محمدرضا پهلوي 1389شخصيت محمد مصدق و تحقيق طاهري (
دف تحليـل شخصـيت احمـد كسـروي     ) بـا ه ـ 1402پـور (  و نيز مطالعه اسـدي و مرسـل  

  كرد.  اشاره
  
  دوران كودكي محمدعلي ميرزا ةوقايع عمد. 4

كودكي محمدعلي ميرزا اطلاعات چنداني در دسـت نيسـت. تنهـا اطلاعـات     درباره دوران 
موجود محدود به تبار مادري غير قجري ايشان و تبعيض موجود بين وي و شاهزاده ديگـر  

هـاي تنـد و خشـن     قاجار، عباس ميرزا به واسطه تبار قجري عباس ميـرزا اسـت. واكـنش   
هـاي وي حتـي در حضـور     گـويي  ها و گستاخي و درشـت  محمدعلي ميرزا به اين تبعيض

) مورد 1376؛ عضد الدوله، 1380؛ والي زاده، 1370آقامحمدخان در منابعي نظير (دروويل، 
  اشاره قرار گرفته است.

شناسي رواني، يكي از معيارهاي طبيعي يـا غيرطبيعـي بـودن     در مباحث مرتبط با آسيب
اي است كه  تماعي و آماري جامعهيك رفتار، فاصله آن رفتار با رفتار مقبول و هنجارهاي اج

هـاي تنـد محمـدعلي ميـرزا كـه در منـابع        افتد. پرخاشگري و واكنش رفتار در آن اتفاق مي
مختلف از جمله مواردي كه ذكرشان رفت به دفعات نقل شده است نشان از چشمگير بودن 

ت در رسد كه بر اساس ديدگاه هورناي اين تفاوت و شـدت و حـد   آن دارد؛ لذا به نظر مي
رفتار، واكنشي به اتفاقات دوره كودكي است و تلاشي است كه محمدعلي ميـرزا بـراي بـه    

هاي موجود انجام داده است. به عنوان  دست آوردن جايگاه خود و نيز در واكنش به تبعيض
توان به ماجرايي اشـاره   و خشونت و پرخاش وي مي مثالي از تلاش او براي كسب تماميت

ميـرزا،    شده كه آقامحمدخان زماني براي آزمودن وي و رقيـبش، عبـاس  كرد كه در آن نقل 
اي پنهان شد تـا   هاي زيادي به مجلس بياورند و خودش در گوشه دستور داد ميوه و شيريني

افتد، به چشم خـود ببينـد. در ايـن تنهـايي      آنچه را كه بين اين دو برادر در تنهايي اتفاق مي
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باس ميرزا را ترغيب كرد كه پيش از آمدن عمويشـان  ترش ع محمدعلي ميرزا برادر كوچك
ادبي و توهين به  چند ميوه بردارد، اما عباس ميرزا سعي كرد كه به او بفهماند چنين عملي بي

هـاي عبـاس    محمدعلي ميرزا بدون توجه به حـرف  حال نيبااشود.  عمويشان محسوب مي
دارد به خـود او   ت هر چه برميهاي ميوه انداخته و به او گف ميرزا خودش را بر روي ظرف

ها را شنيده بود، بـراي تنبيـه    هاي آن كه تمام صحبت  تعلق دارد. در اين هنگام آقامحمدخان
داري او را  هاي شيريني را به عباس ميرزا داد تا به اين وسيله خويشتن محمدعلي ميرزا ظرف

خت كه اعلام كـرد اگـر   چنان خشم محمدعلي ميرزا را برانگي پاداش داده باشد. اين عمل آن
رسـاند. آقـا محمـدخان او را مـورد      عمويش حاضر نبود برادرش عباس ميرزا را به قتل مي

بازخواست قرار داده و از او پرسيد كه تو اكنون كودكي بـيش نيسـتي؛ اگـر شـاه بـودي بـا       
 دادم او را بـه قتـل   كردي؟ محمدعلي ميرزا پاسخ داد كه در دم دستور مي كار مي برادرت چه

آقا محمدخان را به ايـن نتيجـه    گويي و گستاخي محمدعلي ميرزا، برسانند. اين شيوه پاسخ
ايران خطرناك است. به همين دليـل دسـتور داد او را      رساند كه محمدعلي ميرزا براي آينده

: 1370خفه كنند ولي با وساطت مادر فتحعلي شاه اين اقـدام صـورت نگرفـت (دروويـل،     
  ).28- 29: 1380، ؛ والي زاده172- 173

  
  جانشيني ةمسئل. 5
قـرار   رزامي ـ هـا عبـاس   شاهزادگان كـه در رأس آن  ريدر رقابت با سا رزايم يعل نقش محمد 

بود، با توجه  شاه يپسر ارشد فتحعل نكهيباا رزايم يعل چراكه محمد ؛است بسيار مهمداشت، 
 ينينبود، از حق جانشكه از قاجار  اش يآقامحمدخان در رابطه با نسب مادر هاي تيبه وص

: 1، ج1389نفيسـي،  ( ديرس ـ يعهـد يبه مقام ول رزامي تر او عباس محروم شد و برادر كوچك
). محمدعلي ميرزا در واكنش به وليعهدي عبـاس ميـرزا، در   14: 1387؛ اسچر باتوف، 425

توسـط  كـه   تمام طول زندگي، كشمكش، رقابـت و خشـونت زيـادي از خـود نشـان داده     
: 1386؛ جـونز،  166: 1347مورد اشاره قرار گرفته است (ژوبـر،   ياديز احانيمورخان و س

؛ اسـچر  54- 55: 2، ج1389؛ نفيسـي،  254: 1، ج1376؛ موريـه،  224: 1362؛ گاردان، 182
خـود را نسـبت بـه     يبرتـر  داشته است كـه  يمختلف سع انحايبه  ). او18: 1353باتوف، 
اثبات توانمندي و لياقت خود به شـاه قاجـار    و تمام عمر خود را در نشان دهد رزايعباس م

گذرانده است. وي اين جدال و رقابت را نه تنها پنهان نكرده، بلكه كاملاً واضح و آشكار در 
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شود؛ چراكه در آن نشان تاجي در ميان دو شـير قـرار گرفتـه     نشان سلطنتي وي مشاهده مي
  ).1827(كپل،  بود و آن دو شير به خاطر ربودن تاج در حال پيكار بودند

در سراســر ســخنان شــاهزاده «) در مــورد وي نوشــته اســت: 235: 2، ج1376موريــه (
(محمدعلي ميرزا) و در شخصيتش نيرو و عزمي عظيم يافتم كه در شخصيت برادر و رقيب 

ايـن بيـان   ». او عباس ميرزا نيست و در موقع مقتضي ممكن است برتري خود را نشان دهد
حتي وي نيز از رقابت و كشمكش بين دو شاهزاده باخبر بوده و اين دهد كه  موريه نشان مي

توان به وضوح و آشـكارا بـودن    مسئله را در كتاب خود آورده است؛ بنابراين به جرئت مي
ها و اقدامات او براي سايرين پي برد. وقتي هوس جنگ در محمـدعلي ميـرزا زبانـه     انگيزه
 كرد. كشيد، هر هوس ديگري را در خود حل مي مي

ي  دهنـده  ترين اقدام محمدعلي ميرزا كه نشـان  ترين و متهورانه شايد بتوان گفت كه مهم
ي او براي حمله بـه پايتخـت    است، طرح جسورانه وتخت تاجعزم راسخ او براي تصاحب 

). شخصـيت محمـدعلي ميـرزا زمـاني     147- 148: 1370شاه است (دروويـل،   عليه فتحعلي
 يزبـان  و چـرب  يبـه چاپلوس ـ انيم او گاهي با چرخشي تمام رسد كه بد تر به نظر مي جالب

طـرف خـود جلـب كنـد.       شـاه را بـه   يممكن نظـر فتحعل ـ  قيتا از هر طر دوش يمتوسل م
او را در  يروزي ـم. پ 1812هــ. ق. /  1228در سـال   سيدولت انگل يلچيا يوقت كه يطور به

بلكه  ستين شيكار در حد ستا نيكه ا ه است، اعلام كرده استبرابر عبدالرحمن پاشا ستود
، 1376 ه،ياست كه جان خود را در راه او فدا كرده باشد (مور يشاه زمان يخدمت به فتحعل

پذيرش نشدن وي در خيل شاهزادگان و خلع وي از مقامي كـه خـود را    ).434- 435: 2ج
دانسـته اسـت از سـوي پـدر، باعـث شـده كـه وي در سـاختار          شايسته و صاحب آن مـي 

را به عنوان تنها راه  آزردگي به داشتن قدرت ياز روانن )Selfاش براي دفاع از خود( شخصيتي
براي فرار از اضطراب بنيادين و به دست آوردن حق خود پرورش دهد. كوشش براي جلب 
نظر پدر به عنوان عامل مؤثر در به دست آوردن جايگـاه واقعـي، وي را بـه انجـام اعمـالي      

اهداف محال را براي  كه يطور بهاش را در نظر پدر برجسته نمايد؛  واداشته كه جايگاه واقعي
اين منظور ممكن ساخته و جايگـاه حقيقـي خـود را از ايـن طريـق طلـب نمـوده اسـت.         

ديگر نياز به حفظ و ارتقاي جايگاه به عنوان يك انگيزه بـراي رفتارهـا و اقـدامات     عبارت به
است. نياز به كسب و ارتقاي جايگاه علاوه بر ديدگاه هورناي از نظـر سـاير    توجه قابلوي 
 هيلدرث شناسان هم به عنوان يك انگيزه قوي مطرح است حتي افرادي مثل اندرسون، روان
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دهنده بـه   ) آن را يك انگيزه بنيادين شكلAnderson, Hildreth & Howland(، )2015( هالندو 
  دانند. رفتارهاي انسان مي

  
  خشونت. 6

ــونز،    ــرزا (ج ــدعلي مي ــونت محم ــمن156: 1386خش ــي و روي ) در دش ــي  تراش گردان
 بـانفوذ هـاي بـزرگ و    تأثير نبوده است. يكي از اين شخصيت هاي بزرگ از او بي شخصيت

ميرزا شفيع صدراعظم فتحعلي شاه است. او به خاطر ترس از محمـدعلي ميـرزا، از منـافع    
) كه در اوج اختلافات ايـن دو  182: 1386كرد. جونز ( مي عباس ميرزا در مقابل او حمايت

شاهزاده در ايران حضور داشته است بيان داشته كه ميرزا شفيع تا سرحد مرگ از محمدعلي 
كرد. محمدعلي  آن از منافع رقيب وي يعني عباس ميرزا حمايت مي تبع بهترسيد و  ميرزا مي

علاقه  دادن نشانبا  )224: 1362(گاردان به گفته ها آگاه بوده و  ي از اين دشمنيخوب بهميرزا 
كه مورد تنفر عامه مردم  فرنگي ورسوم آدابتنفر از و  يميآداب و مراسم قدمفرط خود به 

مخالف دولت قاجـار را بـا    لاتيتمام او ايلات و طوايف مختلف نيز بود، توانسته بود كه 
 هـا بـرآورده نشـده    كه نياز به عشق و محبـت آن  به باور هورناي كودكاني .كندخود موافق 

لي چون اين خصـومت  و  كنند پيدا مي نخصومت بنيادينسبت به خانواده خود نوعي ، باشد
از اضـطراب  آن، درنتيجـه   شـود و  از نظر جامعه و فرهنگ پذيرفتني نيسـت، سـركوب مـي   

البتـه ايـن    .)240- 241، 1398(فيسـت، جـي فيســت و رابــرتس،   در رنج هستند  نبنيادي
خـود را نشـان    وضـوح  بهخصومت در محمدعلي ميرزا هميشه هم سركوب نشده و گاهي 

توان بـه مـاجراي طـرح حملـه بـه تهـران بـراي تصـاحب          دهد. براي تائيد اين ادعا مي مي
مـورد اشـاره قـرار     147- 148: 1370وتخت توسط وي اشاره كرد كه توسط دروويـل،   تاج

مت شكل وارونه به خود گرفته و به شكل اطاعت خود را گرفته است. گاهي هم اين خصو
  نشان داده است.

) يك راهبرد انتخابي براي كاهش اضـطراب خشـونت   2014بر اساس ديدگاه هورناي (
تواند در خدمت نيازهـاي گونـاگوني نظيـر نيـاز بـه       آزرده خشونت مي است. در افراد روان

گيرد. حتي در مواقعي كه موضوع خشونت فرد قدرت، نياز به جايگاه و نياز به استثمار قرار 
توانـد در راسـتاي بـرآورده     اند، مي يا افرادي باشند كه منفور يك جريان قدرت خاص بوده

شدن نياز فرد به تحسين و تمجيد باشد. شايد بتوان گفت كه محمدعلي ميـرزا دولتشـاه در   
بوده است و از اين  انجام رفتارهاي پرخشونت خود در جهت جلب تحسين برخي افراد نيز
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رسـد سـاختار    طريق اضطراب بنيادين خود را تا حدودي مهار نمـوده اسـت. بـه نظـر مـي     
شخصيتي محمدعلي ميرزا دولتشاه با انتخاب نيازهاي مطرح شـده در دسـته حركـت عليـه     

  سايرين، هم توانسته نياز به قدرت و هم نياز به داشتن جايگاه و تحسين را برآورده نمايد.
  
  رت رهبري و صلابت نظاميقد. 7

ترسي كه بر دشمنان مسـتولي كـرده    نيچن هممحمدعلي ميرزا با قدرت و صلابت نظامي و 
؛ 1822كرپورتر، برد ( ي منازعات منطقه را به نفع حكومت مركزي ايران پيش ميخوب بهبود، 

؛ 288- 1/286: 1365اسناد رسمي در روابط سياسـي ايـران بـا انگلـيس، روس و عثمـاني،      
توان رد پـاي   ي ميخوب به). در اين اقدامات وي 1/425: 1384، كمبل ؛148: 1370دروويل، 

 مجـدداً وي به جايگاه و قدرت و اعتبار اجتماعي و تحسين و موفقيـت را   ريناپذ يريسنياز 
سالگي در اولين جنگ رسمي شركت كرده است. فتحعلي شاه بـا ديـدن    ديد. او در چهارده

امي او منصب فرماندهي سپاه حسن خان را براي سركوب ياغيان بـه  هاي فراوان نظ مهارت
ها و  ). اين ويژگي166: 1347او سپرد. او در اينجا دلاوري فراواني از خود نشان داد (ژوبر، 
آوري نسبت به عبـاس ميـرزا    خصوصيات از همان آغاز كودكي برتري او را به لحاظ جنگ

 ـرمخاطره و كوشـش  اي كه حاصل كودكي پ دهد. برتري نشان مي وي بـراي اثبـات    حـد  يب
 هايش است. ها و توانمندي شايستگي

هاي نوگرايانه صحبت  البته عباس ميرزا بارها و بارها از مخالفت محمدعلي ميرزا با شيوه
كند كه تجـددگرايي وي در امـور    به ميان آورده است. او در نزد ايلچي انگليس شكايت مي

تـرش محمـدعلي ميـرزا اسـت      ن اين دشمنان بـرادر بـزرگ  تري نظامي دشمناني دارد و مهم
هاي سنتي (نظـامي) ايـران    كرد كه شيوه ). محمدعلي ميرزا ادعا مي254: 1، ج1376(موريه، 

هاي سر پـر   قديمي يعني شمشير، گرز، نيزه، تفنگ  هاي كند و بايد از همان سلاح كفايت مي
در پيـروزي بـر سـربازان پاشـاهاي     ). 159: 1386چخماقي و زنبورك استفاده كرد (جونز، 

آورد و  بغداد كه نشان از قدرت مذاكره و تدابير سياسي او بود، امتيازاتي براي خود به دست 
هاي متنـاقض   ). البته گزارش1822ها تحميل كرد (كرپورتر،  صورت ثابت بر آن باجي را به 

با مدرن كـردن ارتـش    تنها نهكه محمدعلي ميرزا  گر اين موضوع است سياحان اروپايي بيان
هـايي را در ايـن راه انجـام داده اسـت. وي اقـدام بـه        مخالف نبوده، بلكه اقدامات و تلاش

استخدام افسران انگليسي، فرانسوي و ايتاليايي كرده بود تا به قشون ايليـاتي تحـت امـرش    
اين افسران  ها را به شكل ارتش منظم اروپايي درآورند. يكي از مشهورترين تعليم داده و آن
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چنين كرمانشاه را مركز سـپاه خـود قـرارداد و     هم انگليسي است. او) Rawlinson(راولينسون
سازي، يك حصار وسيع به دور شـهر كشـيد (گروتـه،     ي تفنگ علاوه بر ايجاد يك كارخانه

). اتخاذ ايـن رويـه متنـاقض و راهبردهـاي     114: 7، ج1391و همكاران،  ؛ آوري92: 1369
 توجـه  جالبصوص يك پديده ثابت از سوي محمدعلي ميرزا دولتشاه بسيار متفاوت در خ

است. تلاش وي در جايي براي حفظ سنن و در جايي ديگر براي تجدد، گرچـه در ظـاهر   
دهد؛ اما انگيزه واقعي هـر دو رفتـار كسـب توجـه و      دو شكل متفاوت از رفتار را نشان مي

مندي به سنت و فرهنـگ   كه علاقه هر جاتحسين و موفقيت و جايگاه و قدرت بوده است. 
فـردي   سـان  بـه قديمي خواهان داشـته و در راسـتاي بـرآوردن نيازهـاي روانـي وي بـوده       

 هر جـا كار عمل نموده و با اعمال تجددخواهانه شاهزاده رقيبش مخالفت ورزيده و  محافظه
وانـي و  توجه به تجدد و نوسازي سپاه و مظـاهر تمـدن جديـد، كـاركرد اقنـاع نيازهـاي ر      

رفتـار نمـوده و خـود را     تجددطلبو  سالار فنفردي  سان بهشخصيتي وي را داشته است، 
مند به مظاهر جديد تمدن نشان داده است. هورناي تلاش براي ارتقاي جايگاه خود و  علاقه

نامد؛ مفهـومي كـه بـه     مي )self-idealization(سازيبهتر جلوه دادن شخصيت را خودآرماني 
د سازي خود در نزد خود فرد است و به اعتقاد هورناي ناشـي از ضـعف در   معناي ارزشمن

نفـس را ناشـي از كـودكي     ). هورناي اين ضـعف در عـزت  2007است (فرجر،  نفس عزت
)؛ موضوعي كه در خصوص محمدعلي ميـرزا  87: 2013كند (والبورن،  نامطلوب معرفي مي
ساختار شخصيتي وي براي جبـران   هاي رسد كه تلاش كند. به نظر مي دولتشاه نيز صدق مي

  ، به نحوي خودآرماني سازي است.اش شده بيتخرنفس  عزت
  
  تحت حاكميت ةاستقلال در منطق. 8

ي تحـت   هاي شخصيتي محمدعلي ميرزا استقلال او اسـت. در منطقـه   يكي ديگر از ويژگي
است  شود و حاكم بلامنازع خود وي ي او دخالتي از سوي حكومت مركزي ديده نمي سلطه

هاي نظامي او همين استقلال عمـل بـوده    به همين دليل شايد يكي از عوامل اصلي موفقيت
: 1362؛ بختيـاري،  296/ 1303سـاكما،   ؛119: 1379 ؛ چريكـف، 174باشد (محمود ميـرزا،  

آزردگـي اسـت كـه بـر      ). نياز به استقلال در ديدگاه هورناي يكي از نيازهـاي روان 45- 44
تواند به شكلي افراطي هم به صورت انزوا و هم بـه شـكل    مي حسب تجارب گذشته فرد،

رسـد كـه    تلاش مجدانه براي كسب استقلال در رفتارهاي فـرد ديـده شـود. بـه نظـر مـي      
محمدعلي ميرزا با توجه به تجارب گذشته خويش و نيز با در نظر گرفتن جايگاه خود و در 
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گرايانه رفتار نمـوده   ز به شكلي عملتلاش هميشگي براي ارتقاي جايگاه، براي اقناع اين نيا
و نياز وي به استقلال، انگيزه سـركوب و حـذف مخالفـان و صـداي رقيبـان بـوده اسـت.        

) ناشي از ناديده گرفته 2013خصومت با افراد داراي قدرت در خانواده كه از نظر هورناي (
آنان ديد. بـه  خود از  دوركردنتوان در تلاش براي  شدن نيازهاي دوران كودكي است را مي

رسد كه اقدامات نظامي و عمراني و اجتماعي محمدعلي ميرزا دولتشاه حاصل نيـاز   نظر مي
است. تركيبي كه توانسته است وي  توأمانطلبي و خشونت به صورت  به استقلال و جايگاه

هاي حكومتي و سركوب مخالفان و متجـاوزان و نيـز دوري و    گيري را به نحوي در تصميم
  از سلطنت مركزي كمك كند. گيري فاصله

  
  المنفعه اقدامات عمراني و عام. 9

محمدعلي ميرزا به لحاظ اجتماعي و براي رفاه حال مردم مناطق تحت حاكميت خـود، بـه   
). 339: 1362ورزيده است (اوبن،  المنفعه و استحكامات دفاعي مبادرت مي ايجاد بناهاي عام

سـترش شـهري و جمعيـت و فراوانـي رو بـه      كرمانشاهان در زمان زمامداري وي از نظر گ
هاي عمراني او اين شهر به لحاظ زيبايي با شـيراز برابـري    افزايش بوده است. در اثر فعاليت

كرده است. در ولايت كرمانشاهان در دوره زمامداري محمدعلي ميرزا، مدارس، مساجد،  مي
ايجاد شده است (محمود ميـرزا،  هاي فراواني  سرا و باغ ها، كاروان ها، پل ها، قلاع، ارگ حمام
شمار است و خلاصه بايـد اذعـان داشـت كـه      نقص او بي ). تعداد قصرهاي بي170: 1389

اساس ساختار شهري كرمانشاه متعلق به دوره انتصاب محمدعلي ميرزا در اين منطقه اسـت  
). نياز بـه كسـب اعتبـار اجتمـاعي و مقبوليـت از ديـدگاه       302- 303: 3، ج1373(سلطاني، 

) 83- 107: 2013والبورن، رنجوري مورد تأكيد هورناي است ( ديگران يكي از نيازهاي روان
 مشـاهده  قابلي خوب بهرسد در اقدامات محمدعلي ميرزا براي عمران و آباداني  كه به نظر مي

گرايي و دوري از انتقاد نيز عاملي انگيزاننده براي انجام چنـين اعمـالي    است. همچنين كمال
  دهد. المنفعه خود را نشان مي ي در ساخت ابنيه و اقدامات عامخوب بهبوده و 

هاي زيادي را در جهت حفظ سلامت و بهداشت منطقـه انجـام    از طرف ديگر او تلاش
داد. وي در اين دوره از پزشكان حاذقي همچون حكـيم كرمانشـاهي اسـتفاده كـرده اسـت      

وبي اهالي كرمانشاه بوده كه براي ايـن  ك ). اقدام مهم ديگر او آبله531: 1، ج1373(سلطاني، 
كوبي علمي را فرا گرفته بود و  منظور حكيم آوانس مراديان ارمني را به خدمت گرفته و آبله

). از ايــن دســت اقــدامات در 324: 1348آن را در كرمانشــاه اجــرا كــرده اســت (آدميــت، 
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وان است (نجم الملك، هاي ديگر قلمرو فرمانروايي او نظير لرستان و خوزستان نيز فرا بخش
: 1390؛ محمود ميـرزا،  154- 155: 1373كسروي،  ؛335: 1366؛ افشار سيستاني، 19: 1385

؛ افشار سيستاني، 9- 10: 1394؛ محمدعلي ميرزا، 51: 1379؛ چريكف، 372: 1371؛ دبد، 61
 توان در دسته اقدامات تجددخواهانـه  ). اين مجموعه از اقدامات را نيز مي628- 629: 1382

  ها پرداخته شد. هاي انجام آن وي جاي داد كه قبلاً به انگيزه
  

  برقراري امنيت. 10
عامل ديگري كه باعث تداوم اقدامات و پيشـرفت كرمانشـاهان در زمـان حضـور او شـد،      

امنيت در اين منطقه بـود. امنيـت و آرامـش در ايـن زمـان بـارز و        برقراري و ايجاد نظم و
چنان رسـيد كـه    آسايش آن«كند:  ) بيان مي5: 1376طهراني ( كه طوري برجسته بوده است به

ي درختي نهاد و فراموش كرده بـود و عـود از    عابري زائر دريكي از منازل تفنگي بر شاخه
  كند كه: مي  ) اشاره491- 492: 1339چنين شيرواني ( هم» جاي خود ديد. عتبات به

مرور ايام رو به خرابي نموده در ايـام   ي كرمانشاهان شهر وسط بود. به قديم الزمان بلده
الجمله معمور گشت و در زمان محمدعلي ميرزا اكثر عمـارات آنجـا از    امراء زنگنه في

  زاده رو به خراب نموده [ ... ].اكثر بلاد ايران درگذشت و بعد از فوت آن شاه

ني و در دوره زمامداري وي كرمانشاهان مأمني مطمئن براي مهـاجرين ديـوا   كه يطور به
  .)302: 3، ج1373سلطاني، (گرديد  ذوق صاحباستعدادهاي 

كنند كه محمدعلي ميرزا نفـوذ و اعتبـار خـودش را     ) بيان مي1391تائبيان و همكاران (
ي وي در مسائل و مشاغل عمومي بود. او عـلاوه  رأمديون طرز برخوردش با مردم و ثبات 

نق صنايع و حرف و عمـران و آبـادي   بر برخورد شديد با مجرمان به مسائل اقتصادي و رو
انـد.   بـردار بـوده   توجه زيادي داشته است. به همين دليل همه نسبت بـه او وفـادار و فرمـان   

شده بود كه مـردم   ي چنان تعديلبلندنظرگيري او از روي عقل و درايت با عدالت و  سخت
  ).365: 1، ج1384گذاشتند (كمبل،  ترسيدند و هم به او احترام مي حال هم از او مي درعين

نمايي رفتارهايي هستند كه با انگيزه برآورده سازي نياز به قدرت و نيـز   استبداد و قدرت
تـوان برخـورد قـاطع و     گيرند. از اين منظر مـي  كسب موقعيت و جايگاه اجتماعي انجام مي

رحمانه با مجرمين و هنجارشكنان را تلاش محمـدعلي ميـرزا بـراي كسـب مقبوليـت و       بي
اجتماعي در نظـر گرفـت. بـراي بـه دسـت آوردن مقبوليـت و جايگـاه اجتمـاعي          جايگاه
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توان تصور كرد؛ اما انتخاب محمدعلي ميرزا دولتشـاه خشـونت و    هاي بسياري را مي روش
ي مسجل ساختن برتـري  نوع بهتوان  اقدامات تند است. اقدامات وي در اين حوزه را نيز مي

  اند. انست كه سعي در بر هم زدن نظم داشتهو قدرت خود در برابر عوام و كساني د
  

 مذهب. 11
بعد ديگر حائز توجه شخصيت محمدعلي ميرزا علايق مذهبي وي است. محمدعلي ميـرزا  

رحمي كه داشت، به لحاظ اعتقادات مذهبي تعصب بسيار از  در كنار ذات خشن و خوي بي
علمـا و روحـانيون تـا حـدي     ي خويش با برخي از  در رابطه كه يطور بهداد؛  خود نشان مي

؛  49، 44،  42؛ ،1389؛ تنكـابني،  24- 25، 28: 1357رفته اسـت. (نجفـي،    پيش مي افراطي
). اعتقادات او در ارتباط با مذهب شيعه 121: 1356؛ الگار؛ 92: 7، ج1391آوري و ديگران، 

ي علمـاي  هـا  كه يكي از عوامل اصلي ناكامي او در فتح بغداد احترام به گفتـه  به حدي بود
ي بغـداد پـيش رفـت ولـي بـه       شيعه مبني بر عدم فتح بغداد بود. او چندين بـار تـا دروازه  

؛ 256: 1، ج1380ي ميانجيگري علماي شيعه از فتح بغداد دسـت كشـيد (خـاوري،     واسطه
؛ 179: 1389؛ محمــود ميــرزا، 156: 1، ج1390؛ لســان الملــك ســپهر، 125: 1385دنبلــي، 

). در 3، ج1367:1505؛ اعتمادالسلطنه، 346: 1، ج1380؛ خاوري، 189: 1389محمود ميرزا، 
 مدنظررضايت افراد مؤثر و داراي اعتبار كه همان علماي دين باشند،  وضوح بهاين اقدامات 

 ه،يخيش ي فرقه يمؤسس و بان ياحمد احسائ خيبا ش محمدعلي ميرزا بوده است. روابط وي
قرارگرفتـه   يمورد بحـث و بررس ـ  شتريشته است، بشاه دا يكه با فتحعل يبا توجه به روابط

اعتقاد افراطي وي در ماجراي استقبال وي و تمام مردم كرمانشـاهان از شـيخ احمـد    است. 
احسائي در هنگام عبور وي از آن سرزمين و اصرار او به توقف در كرمانشاهان و اقامت دو 

 ،ي(نجف ـ بل برداشـت اسـت  قام.  1815هـ. ق./1231م. تا  1813هـ. ق./1229از ساله شيخ 
احمـد در كرمانشـاه سـالانه     خياقامت ش ـ سال دو يدر طمحمدعلي ميرزا ). 24- 25: 1357
و  ي؛ آور44: 1389 ،ي(تنكـابن  ه اسـت كـرد  ياهـدا م ـ  خيبـه ش ـ  يصد تومان مسـتمر  هفت

  ).121: 1356؛ الگار، 92: 7، ج1391 ،همكاران
ارادت محمدعلي ميرزا به شيخ احمد در ماجراي اقامت بعدي وي در كرمانشـاهان بـار   

زمان شيخ مقروض بوده اسـت. محمـدعلي ميـرزا بـا      شود. در يك ديده مي وضوح بهديگر 
آگاهي از اين موضوع به او پيشنهاد فروش يك بـاب بهشـت را در قبـال هـزار تومـان داد.      

را به خط خود نوشت و به خاتم خود مختوم كرد. فروش يك باب بهشت به او  سپس شيخ
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: 1389شيخ هزار تومان از او دريافت كرده و قرض خود را ادا كـرد (تنكـابني،    بيترت نيا به
 يرضـا از علمـا   ديآقا س ـ ي. وقتاين اقدام را در جاي ديگري هم تكرار كرده استاو  ).42

رمانشاهان آمـد، شـاهزاده در   به ك رزايم يمحمدعل زو طلب كمك ا يبدهكار لينجف به دل
نجـف و كـربلا از او    يعلمـا  يبـاب از بهشـت را بـه امضـا     كيقبال هزار تومان فروش 

 ،ي؛ تنكـابن 131: 1، ج1365 ،يبلاغ ـ ينيدرخواست كرد و مورد موافقت قرار گرفت (حس ـ
دو قبالـه را بـه هنگـام مـرگ در كفـن او       آندستور داد  محمدعلي ميرزا بعدها). 42: 1389
  ).42: 1389 ،يند (تنكابنگذاشت

عواطف و هيجانات مذهبي مردم در دوره قاجار چشمگير بوده است؛ لـذا جلـب نظـر    
آنان توسط محمدعلي ميرزا، كوششي براي به دست آوردن مقبوليت بيشتر و همراهي بهتـر  
آنان بوده است. او اين كار را با جلب نظـر علمـا در مسـئله رويگردانـي از فـتح بغـداد بـه        

هـا بـر اسـاس ديـدگاه      ي به انجام رسانده است. در تبيين اين تلاشخوب بهست آنان، درخوا
اي خـالي از   كـه دوره  توان چنين انگاشت كه دوران كودكي محمـدعلي ميـرزا   هورناي، مي

امنيت و پر كشمكش بوده، در ساختار شخصيتي وي نياز به قدرت و مقبوليت را به عنـوان  
ناايمني به وجود آورده است. اقدامات محمدعلي ميرزا براي راهكاري براي جبران احساس 

تواند هم تلاش وي براي كسب مقبوليت و اقتـدار و هـم    جلب نظر عوام و علماي دين مي
كوشش او براي دستيابي به امنيت قلمداد كرد. با اين فرض كه احساس ايمني، كمبودي بود 

  او بوده است. كه در سراسر زندگي از دوران كودكي تا آخر عمر با
  

  شعر و ادب. 12
هاي ديگر شخصيت محمدعلي ميرزا، توجه او به شعر، ادبيات و علوم ديگر اسـت.   از جنبه

داشـت.   او از معدود فرزندان فتحعلي شاه بود كه به اين امر مهم توجه خاصي مبـذول مـي  
؛ افضـل  31 :1353دربار او در كرمانشاه جايگاه بسياري از علما و شاعران بـود (سـيمونيچ،   

). وي در اشعارش تخلص دولت داشته و ديـواني  348: 1380؛ نوذري، 409: 1361الملك، 
هـاي   به اين اسم از خود برجاي گذاشته است. او علاوه بر سرودن شعر از خوانـدن كتـاب  

ي، او بـا ايلچـي    خصوص كتب تاريخي غافل نبوده است. اين مطلب را در مباحثـه  ديگر به
تـوان   خوبي مـي  . ديدار داشته بهم 1811هـ. ق./1227كه در سال  آمريكا انگليس بر سر قاره

چنين آقـا احمـد كرمانشـاهي در ديـدار بـا او       ). هم234- 235: 2، ج1386دريافت (موريه، 
گويد كه او بسيار باهوش، سخي، شجاع و دلاور است. او تمام اوقاتش را مصروف سير  مي
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م و كتب سبب شد تا آقا احمد كرمانشاهي كتـاب  توجه او به علو .داشت كتب و تواريخ مي
- 344: 1362 عنوان هديه به او تقديم كند (بهبهاني، نما را به خود يعني مرآت الاحوال جهان

). ديوان وي مشتمل بر چهار هزار بيت در قالب غزليات، مثنويـات، قصـايد، مراثـي و    343
  رباعيات است.

و همايندي صفاتي چون خشـونت و   هاي شخصيتي محمدعلي ميرزا تناقض در ويژگي
از  دگاهي ـدو د تواننـد  ) افراد مي2014عواطف شاعرانه بسيار جالب است. به باور هورناي (

و خـود   يخود واقع ـ توان دو نوع خود را معرفي نمود كه شامل يعني مي ؛باشندخود داشته 
خـود   و منظور از ميهست ياست كه ما واقعاً چه كس نيا يخود واقعمنظور از . آرماني است

 و قدرت اراده ،يرشد، شاد ظرفيت ي. خود واقعميباش خواهيم مياست كه  يآن آدم آرماني
كمـك بـه    يبـرا  ييبه عنوان الگو آرماني. خود روست هايي هم روبه با نقص... را دارد، اما 

  .كند نقش ايفا مي ييبه خودشكوفا يابيو دست ها ظرفيتدر توسعه  يخود واقع
افـراد   جه،ي. در نتشود مي ميتقس يو خود واقع آرمانيخود  نيب آزرده روان افراد در خود

بين آنچه ها  كنند. آن ينم يزندگ شان آرمانيبا خود  يكنند كه به نحو ياحساس م آزرده روان
 نانـه يب ها واقـع  آزرده شده توسط روان نيياهداف تعبينند.  هستند و آنچه بايد باشند، فاصله مي

 ماننـد  آزرده روانفرد  كند. نابراين خود واقعي آنان تنزل پيدا كرده و حقير جلوه مي؛ بستندين
در  (خـود واقعـي)   نفرت از خود يو تجل زيآم مغالطه آرمان نيآونگ ساعت است كه بيك 

آزرده  روان دكننـده يشـكوه ناام  يو جسـتجو  دهايظلم با نوسان بين دهيدپ نيا. نوسان است
  .)2014است (هورناي، 

توان ديد كه فاصله بين  هاي شخصيتي محمدعلي ميرزا مي توجه به تناقض بين ويژگي با
اي براي انجام رفتارهـاي متنـوع و گـاهي متنـاقض در      خود آرماني و خود واقعي او، انگيزه

كوشد كه آرماني عمل كند تا به خود آرماني دسـت يابـد. بـه نظـر      شخصيت اوست. او مي
ود واقعي او و كوشش براي تحقق خود آرماني، سبب بروز رسد كه ناخشنودي وي از خ مي

  هاي آشكاري است. چنين تناقض
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  طرح شماتيك خودآرماني و خود واقعي .3شكل 

  )نگارندگان يطرح استنتاج(منبع: 
  

  گيري بحث و نتيجه. 13
هـايي اسـت كـه از نيازهـاي      بنا بر نظريه هورناي، تمام رفتارهاي انسان تحت تـأثير انگيـزه  

. قـرار دارد   نيـاز بـه امنيـت     كودكي تحت سلطهگويد كه  شوند. هورناي مي اساسي منتج مي
بـه   كـاملاً به خاطرجمعي و رهايي از ترس است. امنيت كودك به امنيت، نياز نياز  از منظور

صـميميت و   دريـغ . والـدين بـا   ، وابسته اسـت كنند اينكه والدين با كودك چگونه رفتار مي
كـه  كننـد   كه كودكان احسـاس مـي   تا زمانيكنند.  محبت به كودك، امنيت او را تضعيف مي

زا  تواننـد خيلـي از رويـدادهايي را كـه آسـيب      ايمن هسـتند، مـي   وشوند  دوست داشته مي
هورناي از جمله افرادي است كـه تأكيـد   . بار تحمل كنند شوند، بدون اثر زيان محسوب مي

كمبـود  . او مـواردي نظيـر   كنند شخصيت تا حد زيادي، محصول محيط اجتماعي اسـت  مي
، حس طردشدن توسـط اطرافيـان   ،دعواهاي ميان پدر و مادر ،كمبود تحسين ديگران، عشق

را به عنوان اسـباب   و وضعيت آتي محيطي شرايط در ابهامو  ارزشي احساس بي، افسردگي

  

 قرابت و همپوشاني خود آرماني و خود واقعي در افراد سالم

 خود واقعي خود آرماني

 آزردهفاصله بين خود آرماني و خود واقعي در افراد روان

 خود واقعي خود آرماني  
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را  انسانتوانند  مي يسادگ هايي به دهد كه چنين وضعيت توضيح مي كند و بيماري معرفي مي
  .برسانندآزردگي  روان به وضعيت

پـردازد كـه فـرد     مـي  "خـود "نـوع   هورناي در بخشي از نظريات خود بـه معرفـي دو  
است. خـود واقعـي و خـود     وبرگشت رفتآزرده پيوسته بين اين دو خود در نوسان و  روان

آزرده فاصله بين اين دو زيـاد و   خواهي باشي. در افراد روان آرماني. آنچه هستي و آنچه مي
هستند؛ لذا  هشد اغراقشود  ي است و صفاتي كه براي خود آرماني در نظر گرفته ميرواقعيغ

دسترسي به آن صفات ناشدني است. در نتيجه فرد در كوششي مذبوحانه دست به هر كاري 
زند. فاصله بين اين دو خود يك عامل انگيزاننده بـراي   ي ميرواقعيغبراي تحقق آن صفات 

  انجام تنوع وسيعي از رفتارها و حتي رفتارهاي متناقض است.
كي تا لحظه مرگ پر است از احسـاس نـاايمني و   زندگي محمدعلي ميرزا از دوران كود

ي و بين گروهي و شخصي. وي از خانـدان شـاهي اسـت و مفهـوم     فرد نيبهاي  كشمكش
شاهزاده بودن در نمونه نخستين خود واجد صفات زيـادي اسـت كـه يـك شـاهزاده را از      

دارد كـه بـه   هـايي   اما مفهوم شاهزادگي با زندگي واقعـي او تفـاوت  ؛ كند سايرين متمايز مي
دهد. او شاهزاده اسـت ولـي از    نحوي فاصله بين خود واقعي و خود آرماني او را نشان مي

دانسته را از دسترس او  مادري گرجي. همين وضعيت مقام وليعهدي كه حق واقعي خود مي
اي  شود. فاصله اي ايجاد مي بنابراين بين خود واقعي و خود آرماني او فاصله؛ دور كرده است

دهنده به شيوه زندگي او باشـد. وي در   تواند انگيزه بسياري از اقدامات بعدي و شكل يكه م
كنـد كـه او را مغضـوب     تلاش براي كاهش اين فاصله از كودكي و نوجواني رفتارهايي مي

خود در رسـيدن   نوبه بهكند. نتيجه چنين غضبي نيز  افراد سرشناس و داراي قدرت دربار مي
  كند. دانسته مانع ايجاد مي را شايسته آن مي او به جايگاهي كه خود

رسد كه سراسر زندگي محمدعلي ميرزا در كشمكشي بين خـود واقعـي او و    به نظر مي
كند و به شـكلي   خود آرماني اوست. او فاصله بسيار زيادي را بين اين دو خود احساس مي
؛ گـاه بـه   رأفـت با  بسيار افراطي سعي در كاهش اين فاصله كرده است. گاه با خشونت؛ گاه

ي و توجـه بـه   تجـددخواه كاري و حمايت از سنن و فرهنگ؛ گاه بـه شـكل    شكل محافظه
ي نو و گاهي به شكل افراط در مذهب و زمـاني هـم بـه شـكل رقـت قلـب و       ها يآور فن

شود و انگيزه واقعي  شعوري شاعرانه. آنچه واضح است هيچ رفتاري بدون انگيزه انجام نمي
هش فاصله بين خود واقعي و خـود آرمـاني و تلاشـي خصـمانه بـراي      محمدعلي ميرزا كا

  رسيدن به خود آرماني است.
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گيـري سـاختار شخصـيت وي دانسـت.      توان عاملي مهم در شكل چنين وضعيتي را مي
دهـد كـه بعـدها در رفتارهـاي      ساختاري كه براي دفـاع از خـود نيازهـايي را توسـعه مـي     

طرپذيري بالا و البته اقدامات عمراني و شيوه حكمراني طلبي افراطي، خ بار، استقلال خشونت
  دهد. خاص، خود را نشان مي

آزردگي را در فرد پرورش  تواند نيازهايي روان به باور هورناي شرايط دوران كودكي مي
گيـري عليـه ديگـران و     گيري به سمت ديگران، جهت توانند در سه دسته جهت دهد كه مي

گيـري   جهـت كه  يكسان قرار گيرند. هورناي معتقد است گيري براي دوري از ديگر جهت
 دي ـاسـت كـه با   بر ايـن بـاور  و  انگارد ميدارد، جهان را نسبت به خود دشمن  عليه ديگران

قـدرت خـويش را   اسـت كـه    ني ـهـدفش ا بنابراين  ؛آماده باشد حمله ايدفاع  يبرا شههمي
خـود را گـاه بـا     يشـخص تسـلط و برتـر    ني ـ. اداند زورمندان را محق ميو  افزايش دهد

در  رايز آورد؛ به دست مياز مستمندان  يريو دستگ يكوكارين او خشونت و گاه ب ييزورگو
  .است خود ياو مسجل ساختن برتر زهيانگ زيحال ن نيا

تـرين و   فقـط لايـق   و ها هر كسـي دشـمن اسـت    در دنياي آن) 2013به بيان هورناي (
زنـدگي جنگلـي اسـت كـه در آن، برتـري،      بـه بـاور آنـان    مانند.  ترين افراد زنده مي زيرك

فـردي كـه   هـاي شخصـيت    هرحمي امتيازات بسـيار مهمـي هسـتند. انگيـز     توانمندي و بي
گيري به سمت ديگـران   فردي است كه جهتشبيه شخصيت  گيري عليه ديگران دارد جهت
هـد. خشـن و   د اما براي كاهش دادن اضطراب هرگز تـرس از طردشـدن نشـان نمـي     دارد
كوشد نمونه شـود و بـه    چنين فردي مي كند و به ديگران توجهي ندارند. جو عمل مي سلطه

شود. بـراي رسـيدن بـه     كند، ارضا مي ها را تائيد مي شهرت برسد و وقتي ديگران برتري آن
زنـد. شـايد بـه نظـر برسـد كـه        كـه لازم باشـد مـي    يبرتري و قدرت، دست به هـر كـار  

هاي خودشان اطمينان دارنـد و در   به توانايي گيري عليه ديگران، تداراي جههاي  شخصيت
داراي هـاي   ها نيز مانند شخصيت اما آن ؛هستند پروا يابراز وجود و دفاع كردن از خودشان ب

و خصـومت  نفـس ضـعيف    عـزت ، به وسـيله نـاامني، اضـطراب،    گرايش به سمت ديگران
  .شوند برانگيخته مي

، همگـي در  شـده  فيتضـع نفـس   پر كشـمكش و عـزت  احساس كمبود امنيت، كودكي 
خورد. آنجا كه جايگاه خود را پيوسته در خطـر   مطالعه كودكي محمدعلي ميرزا به چشم مي

بيند؛ تبار مادري او بـه سـخره گرفتـه شـده و مـانع از       بيند؛ جان خويش را در خطر مي مي
او بـر وي   احوال ضيمرو ضعيف و  تر كوچكشود؛ برادر  رسيدن او به جايگاه مطلوبش مي



  1405، بهار و تابستان 1، شمارة 17سال  ،جستارهاي تاريخي  100

 

نفس  اي جز احساس ناامني و تخريب عزت شود؛ نتيجه ترجيح داده شده و جانشين شاه مي
شـود كـه بـه بيـان هورنـاي       براي او ندارد. در چنين وضعيتي او دچار نوعي اضطراب مـي 

اضطراب بنيادين است و ساختار شخصـيتي او بـراي دفـاع از خـود نيازهـايي را در خـود       
دهد كه در نظريه هورناي به نيازهـاي   به شكلي افراطي در رفتار او نشان ميپرورش داده و 

  آزردگي از نوع حركت عليه ديگران معروف هستند. روان

   
  به شخصيت محمدعلي ميرزا دولتشاه دهنده شكلنيازهاي  .4شكل 

  )نگارندگان يطرح استنتاج(منبع: 

شخصيت محمدعلي ميرزا دولتشاه

نياز به استثمار ديگران

نياز به قدرت

نياز به تحسين

نياز به موفقيت  

نياز به جايگاه  

نياز به كمال گرايي و دوري 
از انتقاد

نياز به استقلال
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رفتارهاي يك شخصـيت تـاريخي   ي واقف هستند كه تبيين خوب بهنگارندگان اين مقاله 
صرفاً با رجوع به منابع نوشتاري از عينيت و دقت مطلوب برخوردار نيست. همچنين يـك  

رسـد   يي توانايي تبيين تمام جوانب يك شخصيت را ندارد؛ لذا به نظر ميتنها بهنظريه واحد 
و  ترين محدوديت اين پژوهش نبود امكان دسترسي بـه منـابع تصـويري و زنـده     كه بزرگ

  محدوديت در استفاده از يك نظريه است.
كند. لذا  هاي خاص مي هاي تاريخي كمك شاياني به شناخت بهتر دوره مطالعه شخصيت

 رگـذار يتأثشود ساير پژوهشگر نيز، با مطالعه دقيق در زندگي و شخصـيت افـراد    توصيه مي
  رسانند.ها و اقدامات تاريخي خاص ياري  تاريخي، به فهم و شناخت بيشتر دوره

  
  نامه كتاب

  و ايران، تهران: خوارزمي. ريركبيام)، 1348آدميت، فريدون. (
ي تيمـور قـادري، تهـران:     ، ترجمـه 7ي كمبـريج)، ج  )، تاريخ قاجاريه (مجموعه1391آوري و ديگران (

  مهتاب.
، بـه تصـحيح محمـد اسـماعيل     3)، تـاريخ منـتظم ناصـري، ج   1367خان ( محمدحسن، اعتمادالسلطنه

  رضواني، تهران: دنياي كتاب.
  ي آن، تهران: نشر نگارستان. نهيريد)، كرمانشاهان و تمدن 1382(افشار سيستاني، ايرج 

  )، نگاهي به خوزستان، تهران: هنر.1366افشار سيستاني، ايرج (
  افضل التواريخ، به كوشش منصوره اتحاديه، تهران: تاريخ ايران. )،1361( نيغلامحسافضل المك، ميرزا 

  )، ده سفرنامه، تهران: وحيد.1369اميري، مهراب (
 سعيدي، تهران: زوار. اصغر يعلي  ترجمه)، ايران امروز، 13629اوبن، ژان (

  فردوس.ي اشكوري، تهران:  زادهيعل االله حيذب)، شرح رجال ايران، تصحيح 1384بامداد، مهدي (
  )، سيرالاكراد، به اهتمام محمد رئوف توكلي، تهران: توكلي.1366رستم (بابائي، عبدالقادر بن 

  )، تاريخ بختياري، به اهتمام جمشيد كيانفر، تهران: اساطير.1390بختياري، سردار اسعد (
  و خاطرات سردار ظفر بختياري، تهران: يساولي. ها ادداشت)، ي1362بختياري، سردار ظفر (

 پژوهشنامه علوم سياسي،  سياسي آقامحمدخان قاجار. يشناس نظريه آدلر و روان ).1387( برزگر ابراهيم.
4 )1 .(7 -50.  

  شاه؛ از كودكي تا عـزل نـوري.   شناسي سياسي ناصرالدين نظريه هورناي و روان ).1389( برزگر ابراهيم.
  .73- 35). 1( 6 پژوهشنامه علوم سياسي،
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  )، تاريخ سياسي كردستان، تهران: نشر فكر نو.1387برزويي، مجتبي (
مقدمه و تصحيح و حواشـي   ،1،2، جنما جهان)، مرآت الاحوال 1372بهبهاني، آقا احمد بن محمدعلي (

  علي دواني، تهران: مركز فرهنگي قبله.
). نگرشي جديد به علـم سياسـت، ترجمـه منـوچهر     1371( گايل، چارلز.و  . اشترن، لاريتينپالمر، مو

  .يالملل نيسياسي و ب شجاعي، تهران: دفتر مطالعات
  ي محمود كي، بي جا: بي نا. ترجمهپرنس اسچر باتوف (بي ا)، مقدمات جنگ دوم ايران و روسيه، 

ر اسـاس نظريـه   ). تحليل شخصيت، رفتار و اقدامات مسعودميرزا ظل السلطان ب1401پوربختيار غفار. (
  136- 163ص. ،1شماره  16دوره،هاي تاريخي ايران و اسلام.  پژوهش  عقده حقارت آدلر.

برزگـر خـالقي و عفـت     محمدرضـا )، قصص العلمـاء، بـه كوشـش    1389تنكابني، محمد بن سليمان (
  كرباسي، تهران: نشر علمي فرهنگي.

خاطرات هيئت اعزامي انگلسـتان   سفرروزنامه ( خاطرات سرهارفورد جونز)، 1386( جونز، سرهارفورد
  ي ماني صالح علامه، تهران: نشر ثالث. ، ترجمهبه تهران)

  .ريركبيامي آبكار مسيحي، تهران:  ترجمهي چريكف،  نامه احتيس)، 1379چريكف، مسيو (
هاي انديشه گران ايراني با تمدن بورژوازي غرب، تهران:  رويارويي نينخست)، 1367حائري، عبدالهادي (

  اميركبير.
  نا. جا: بي )، تاريخ تهران، بي1350حسيني بلاغي، عبدالحجه (

، تصحيح ناصر افشار فر، تهران: كتابخانه موزه و 1)، تاريخ ذوالقرنين، ج1380( االله فضلخاوري شيرازي، 
  مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي.

  آباد: افلاك. )، لرستان در عهد قاجار، خرم1383خودگو، سعادت (
)، نزهت الاخبار، تصحيح و تحقيق سيد علـي آل داود،  1380وجي، ميرزا جعفرخان حقايق نگار (خورم

  ي موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي. تهران: كتابخانه
 هاي شخصيتي دكتر محمد مصدق و تأثير ). بررسي ويژگي1396. (، رضانوروزي اصغر و ، عليداوودي

   .30- 16), 3(8  ,علوم اجتماعي مطالعات  سياست خارجي ايران. آن بر
  ي منوچهر اعتماد مقدم، تهران: گوتنبرگ. )، سفر در ايران، ترجمه1387دروويل، گاسپار (
  اطلاعات. فيروز منصوري، تهران: به كوشش)، مĤثرالسلطانيه، 1383دنبلي، عبدالرازق (

  آريا، تهران: علمي فرهنگي. نيمحمدحسي  ي لرستان و خوزستان، ترجمه )، سفرنامه1371دوبد، بارون (
  ي محمود هدايت، تهران: جاويدان. )، مسافرت به ايران، ترجمه1365دوكوتز بوئه، موريس (
آباد: انتشارات  ي سر هنري راولينوس به لرستان و خوزستان، خرم )، سفرنامه2536راولينسون، سر هنري (
  انجمن ادب و قلم.
  ي انتظار. جا: نشريه ، بيتييبهاپيدايش بابيت و تا)، شيخيه بستر  رضانژاد، عزالدين (بي
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ي عليقلي اعتماد مقدم، تهـران: نشـر    )، مسافرت به ايران و ارمنستان، ترجمه1347ژوبر، پ. امده ژوبر (
  .بنياد فرهنگ ايران

  ي ا. ع. سعيدي، تهران: چشمه. )، سفرنامه تانكواني، ترجمه1383ژي. ام، تانكواني (
  تهران: سها. ،3،1)، تاريخ مفصل كرمانشاهان، ج1373سلطاني، محمدعلي (

موسسـه انتشـارات و   . تهـران:  هاي شخصيت، يا، مكاتب روانشناسـي  نظريه). 1399. (اكبر يعلسياسي، 
  دانشگاه تهران. چاپ
  ، ترجمه و تحشيه آرين پور، تهران: پيام.رمختاريوز)، خاطرات 1353سيمونيچ (

  بستان السياحه، تهران: سنايي. العابدين (بي تا)، شيرواني، حاج زين
ي فرهنگي انتشـاراتي   )، تاريخ بني كعب و ماجراي شيخ خزعل، تهران: موسسه1379صداوي، عليرضا (

  آفرينه.
  )، تاريخ كرد و كردستان، تهران: آتيه.1378صفي نژاد، صديق (

ريـه كـارن   شناسي سياسي شخصيت محمدرضا پهلوي با تكيه بـر نظ  روان ).1389( سيدمهدي. ،طاهري
  .85- 65). 2( 1. جستارهاي سياسي معاصر  هورناي.

  )، تاريخ عضدي، به كوشش عبدالحسين نوايي، تهران: بابك.2535عضدالدوله، احمد ميرزا (
  ي حسين نور صادق، تهران: خوارزمي. )، سفرنامه اوژن فلاندن، ترجمه2536فلاندن، اوژن (

هـاي شخصـيت، ترجمـه  )، نظريـه1398ابـرتس (فيست، جس، گريگـوري جـي فيسـت و تـامي آن ر
  .يحيي سيدمحمدي، تهران: نشر روان
ي آقـا مرتضـي    )، تاريخ نگارستان، بـه تصـحيح و مقدمـه   1304كاشاني، قاضي احمد بن محمد مختار (

  مدرس گيلاني، تهران: فرهنگ.
  .نايس ابن: ي علي جواهر كلام، تهران ي ايران، ترجمه )، ايران و مسئله1347كرزن، لرد (

). تحليــل شخصــيت تــاريخي معاويــه از ديــدگاه  1397يــونس. ( ،اشــرفي امــينو  محمــود ،كريمــي
 . 98- 77). 1(51. پژوهشنامه تاريخ تمدن اسلامي .الحديد ابي ابن

https://doi.org/10.22059/jhic.2019.251271.653870 
  علمي فرهنگي.ي خوزستان، تهران: نشر  پانصدساله)، تاريخ 1373كسروي، احمد (
  به كوشش ابراهيم تيموري، تهران: دانشگاه تهران. ،1،2)، دو سال آخر، ج1384كمبل، سرجان (

  ي ابوالقاسم سري، تهران: توس. )، دين و دولت در عصر قاجار، ترجمه1356الگار، حامد (
  ي گروته، ترجمه مجيد جليل وند، تهران: مركز. )، سفرنامه1369گروته، هوگو (

ي  و تاريخچـه  السـلطنه  بي ـناي عباس ميـرزا قاجـار   ها دستخط)، احوالات و 1326ابوالقاسم (لاچيني، 
  هاي ايران و روسيه و عثماني، تهران: بنگاه مطبوعاتي افشاري. مختصري از جنگ
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)، ناسخ التواريخ تاريخ قاجاريـه (از آغـاز تـا پايـان سـلطنت      1390لسان الملك سپهر، محمدتقي خان (
  جمشيد كيانفر، تهران: اساطير. به اهتمام، 1فتحعلي شاه)، ج

)، ديوان دولتشاه، بـه تصـحيح طهماسـب محتشـم دولتشـاهي، تهـران:       1394محمدعلي ميرزا دولتشاه (
  خجسته.

ي تـاريخ   ي محمود، تصحيح و تحشيه دكتر خيام پور، تهران: مدرسه )، سفينه1346محمود ميرزا قاجار (
  و فرهنگ ايران.

ي لرستان و خوزستان)، به كوشش ايرج افشار، تهران:  سفرنامهحسام ()، عهد 1390محمود ميرزا قاجار (
  مركز پژوهش ميراث مكتوب.

ي موزه و مركز  ي جلالي، تهران: كتابخانه )، تاريخ صاحبقراني، تصحيح نادره1389قاجار (محمود ميرزا 
  اسناد مجلس شوراي اسلامي.

  )، تاريخ مردوخ، تهران: نشر كارنگ.1379الله محمد (ا مردوخ كردستاني، آيت
  ، تهران: زوار.1)، شرح زندگاني من، ج1342مستوفي، عبداالله (

  آبادي، ميرزا محمدعلي (بي تا)، مكارم الآثار، بي جا: نشر مكي. معلم حبيب
 . 156- 115), 2(33. فقه و اصول، »ميلقمان حك« يخيتار تيشخص ي). بررس1380عبداالله. ( ي،موحد

https://doi.org/10.22067/jfiqh.2020.60714.0 
  ي ابوالقاسم سري، تهران: توس. ، ترجمه2ي جيمز موريه، ج )، سفرنامه1386موريه، جيمز (

)، تاريخ صاحبقراني، تصحيح نادره جلالي، تهران: كتابخانه موزه و مركز اسناد 1389ميرزا محمود قاجار (
  مجلس شوراي ملي ايران.

  ي تبريز، با مقدمه محمد مشيري، تهران: بي نا. )، تاريخ و جغرافياي دارالسلطنه1351رزا قاجار (نادر مي
  )، تاريخ بهاييان، تهران: طهوري.1357نجفي، محمدباقر (

ي لرستان و خوزستان، به كوشـش سـيد محمـد دبيـر سـياقي،       )، سفرنامه1385نجم الملك، عبدالغفار (
  ر فرهنگي.تهران: نشر انجمن آثار و مفاخ

بـه اهتمـام عبـدالكريم     ،1،2ي معاصـر، ج  )، تاريخ اجتماعي، سياسي ايران در دوره1391نفيسي، سعيد (
  ، تهران: اساطير.دار جربزه

ي دلگشا، تصحيح و تحشيه منصور رستگار فسائي، شيراز:  )، تذكره1371اكبر ( نواب شيرازي، حاج علي
  نويد.

  دستورالاعقاب، تهران: نشر تاريخ ايران.)، 1376نواب طهراني، ميرزا مهدي (
  )، تاريخ اجتماعي ايران از آغاز تا مشروطيت، تهران: خجسته.1380االله ( نوذري، عزت

، 1299تـا كودتـاي    سيتأس ـ)، تـاريخ لرسـتان روزگـار قاجـار از     1380والي زاده معجزي، محمدرضا (
  ويراستار محمدرضا دالوند، تهران: حروفيه.
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. ترجمـه  شناسـان بـزرگ   روان يهـا  هيو نظر نامه يزندگ يراهنما). 1976دبي، ورنون. (هال، كالوين. نور
   .تيترب يمناد ي: موسسه فرهنگ تهران. 1386پژوه و رمضان دولتي.  احمد به
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